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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۶شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  حبس در فقه اماميه تاريخچه و قلمرو حق

  )با نگاهي تطبيقي به فقه اهل سنت و حقوق غربي(
    ١محسن جهانگيري  
  ٢  غلامرضا يزداني  

  چكيده
  طـرف ديگـر، حـق حـبس ناميـده          حق خودداري از انجام تعهد تا اجراي تعهد       

در فقـه اماميـه، تـا       . انـد   حق حبس را پذيرفتـه    از ديرباز   فقهاي اسلامي   . شود مي
زمان محقق اردبيلي، كسي در صحت حق حـبس ترديـد نكـرده بـود و بعـد از                   

ن از ايشان تبعيت كردند، ااينكه ايشان، آن را نامشروع دانست و برخي از محقق       
ا ر مجـدداً ترديـدهاي محقـق اردبيلـي و ديگـران      همفتاح الكرام سيد عـاملي در     

 حـق حـبس را بايـد در         أمنـش . ن از ايشان تبعيت كردند    اپاسخ داد و ساير محقق    
از اين رو، حق حبس نه تنها به تمـامي عقـود          .  ضمني طرفين جستجو كرد    ةاراد

  . استو معاملات تعميم دارد بلكه بعد از انحلال قرارداد نيز حق حبس جاري
  .حق حبس، انحلال قرارداد، حق عيني، حق ديني :يليدواژگان ك

                                                        
 ۲۴/۱۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(dr.jahangiri@razavi.ac.ir)استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي . ١
  .(y-gholamreza@yahoo.com)) نويسندة مسئول(دانشجوي دكتري حقوق خصوصي . ٢
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  مقدمه
 بين دو يا چند نفر بيانگر قصد و ارادة طرفين در اجراي مفاد آن اسـت                 انعقاد قرارداد 

پايبنـد  نتظار دارد طرف مقابل به تعهـدات خـود بـه طـور كامـل      و هر يك از آن دو ا     
 و آن را بـه      كـرده ا شناسـايي    اين انتظار قراردادي طـرفين ر     گذار اسلامي     قانون. باشد

اما گـاه يكـي از      . )۲/۱۸۴: ۱۳۷۳نائيني،  (است  تأييد نموده    لزوم قراردادها    ةصورت قاعد 
تعهـدات  يابـد كـه طـرف مقابـل بـا خـودداري از اجـراي                  بيم آن مـي   طرفين قرارداد   

 احتمالي بـه  هايبراي جلوگيري از چنين ضررگذار  قانون. به وي ضرر زند   قراردادي  
كـه  معنـا    به ايـن     ، انجام تعهد از طرف مقابل را داده است        ة حق مطالب  ،راردادطرفين ق 

تعهـد خـود را بـه       اجـراي   ، وي نيـز     عمل نكند تا زماني كه طرف مقابل به تعهد خود         
  .شود  ميگفته» حق حبس«به اين حق در اصطلاح . خير بيندازدأت

ايـن   و بـه  در پي شناخت ماهيت، قلمرو و آثار حـق حـبس هـستيم       جستار  در اين   
 در ايـن  .بررسي خواهيم كـرد در حقوق اماميه    گيري آن را      ِ شكل   منظور سير تاريخي  

هاي موافقان و مخالفان را همراه با ادلة هر يك باز خواهيم آورد و بـا             بررسي ديدگاه 
بررسي ادلة مشروعيت حق حبس، قلمرو آن را مـشخص خـواهيم سـاخت و بـه ايـن                   

گيرد يـا همـة       حق حبس عقودي خاص را در بر مي       پرسش پاسخ خواهيم داد كه آيا       
  .عقود را

  ل تاريخي حق حبستحوّ
  سير تاريخي حق حبس در فقه اماميه

كتـاب  در ذيـل مباحـث   ي خود حق حبس را به رسميت شـناخته و          اابن جنيد در فتاو   
 بعـد از ايـشان،      .)۱۸۳: تا اسكافي، بي ( ، فصلي را به اين موضوع اختصاص داده است        البيع

 احكام النـساء  شيخ مفيد در كتـاب      . نظر ساير فقهاي اماميه قرارگرفت     س مد حق حب 
 خود را به ةتواند مادامي كه مهري  مينموده است كه زنبيان در ضمن مباحث مهريه،    

همـين فـرع در كتـاب    . كنـد داري از زوج نگرفته اسـت، از تمكـين خـود     طور كامل   
ز ايـشان، سـيد مرتـضي در كتـاب           بعـد ا   .)۵۰۹: ۱۴۱۳( شـود   مـي مطرح  ايشان نيز    ةمقنع
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، شيخ وي شاگرد .)۲۸۸: ۱۴۱۵شريف مرتضي، ( شناسد مي حق حبس را به رسميت   النكاح
خود در كتاب البيع و كتـاب النكـاح، حـق حـبس را              فقهي  متعدد  آثار  در  نيز  طوسي  

 يعـلاوه بـر فـروع گذشـته، در فرع ـ    وي   .)۲/۱۴۸: ۱۳۸۷؛  ۴/۳۹۴: تا  بي(است  يادآور شده   
  :دنويس  ميبرد و  ميكاره عنوان حق حبس را ب نيزديگر 

 باشـند و مـشتري بـدون اذن فروشـنده، ثمـن را قـبض                اگر مبيع و ثمن هر دو حـالّ       
نمايد، ملزم به رد آن است؛ زيرا فروشنده مـادامي كـه ثمـن را نگرفتـه اسـت، حـق         
 حبس دارد و قبض مشتري، اين حـق فروشـنده را در معـرض زوال و نـابودي قـرار      

  .)۲/۱۲۱: ۱۳۸۷( دهد مي

 محقـق حلـي     ،)۲۲۹: ۱۴۱۷( حلبـي ،  )۱/۵۱۱: ۱۴۱۰(الاسلام طبرسي    بعد از ايشان امين   
مختلـف  ؛  ۱۳/۳۷۶ و   ۱۰/۱۰۶: تـا  بـي ( علامه حلـي     ،)۴۴۰: ۱۴۰۵(، ابن سعيد حلي     )۲/۲۴: ۱۴۰۸(

 ابن براج،  )۲/۶۵: ۱۴۰۴(حلي   سيوري،  )۱۲۲: ۱۴۱۰عاملي،  (، شهيد اول    )۵/۲۹۲: ۱۴۱۳،  الشيعه
 شـهيد ثــاني   و)۴/۴۰۲: ۱۴۱۴كركـي،  (، محقـق ثـاني   )۲/۵۵: ۱۴۲۰(، صـيمري  )۲/۳۹۸: ۱۴۰۶(
  .اند اشاره كردهحق حبس نيز به  )۱۴۱۳؛ ۳/۵۲۲: ۱۴۱۰؛ ۴۳۷: تا بيعاملي جبعي، (

  تشكيك در صحت حق حبس
وي پـس  . كردتشكيك » حق حبس«مقدس اردبيلي اولين كسي است كه در صحت       

  :نويسد  علما دربارة حق حبس مياز اشاره به توافق عمومي
گردد   پذيرش حق حبس مشكل است؛ زيرا به مجرد انعقاد عقد، مبيعْ ملك مشتري مي             

  .)۸/۵۰۴: ۱۴۰۳( نداريم بايع، و دليلي بر جواز نگهداري مال غير  ملكِو ثمنْ

پس از ايشان، محقق سبزواري با نوعي شك و شبهه مساله موضوع را بررسي كـرده                
  .)۱/۴۸۵: ۱۰۹۰( دهد، از آن گذشته است ي در جواز يا عدم آن نظربدون اينكهو 

مقـدس  ديـدگاه    ضـمن بيـان      حـدائق بعد از اين دو بزرگوار، محدث بحراني در         
اساساً فقها و علماي سابق درصدد      گويد كه      و تأييد آن، در سخني ناقدانه مي       اردبيلي

 همچنين در كتاب    .)۱۹/۱۵۳: ۱۴۰۵(اند   آن نبوده درستي يا نادرستي    و  » حق حبس «بيان  
ثبوت حق حبس بـراي زوجـه       ادعاي  النكاح بعد از بيان اين مطلب كه علما بالاتفاق،          

 دليلي بر اين مطلب پيدا نكـرديم و در نهايـت، حـق حـبس را                  كه يدگو   مي ،اند  كرده
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  .)۲۴/۴۷۳: ۱۴۰۵(شناسد   نمي زوجه به رسميتبراي
دربـارة حـق    علامه حلـي    ايان عبارت   در پ ،  مجمع الفائده  ةمحقق بهبهاني در حاشي   

شك و ترديد خـود را در پـذيرش حـق حـبس     » لأمّفت «ةبا ذكر كلمحبس فروشنده،  
  .)۲۹۹: ۱۴۱۷(دارد   ميابراز

   صحت حق حبسةظهور مجدد نظري
پـردازد و     ديدگاه مخالفانِ حق حبس به بررسي و نقـد آن مـي           سيد عاملي بعد از نقل      

 ســپس ســيد .)۴/۷۲۰: ۱۴۱۹( كنــد  مــيقويــت صــحت حــق حــبس را تةنظريــديگربــار 
 در  .)۸/۳۵۵: ۱۴۱۸( نهد   مهر تأييد مي    بر صحت حق حبس     المسائل رياضطباطبايي در   

 با رد تشكيك محدث بحراني و اينكـه علمـا در مقـام بررسـي                جواهرنهايت صاحب   
  .)۲۳/۱۵۲: تا بي( كند  را تأييد مياند، صحت آن بودهحق حبس و صحت آن 

  و اتباع ايشانصاري ديدگاه شيخ ان
 .)۳/۱۴۱: ۱۴۱۵( داند ميمشروع  را بحث، حق حبسو بررسي  بعد از طرح شيخ انصاري

 اي  قاعـده ، حـق حـبس را       ئلهابهامات موجـود در مـس     ، با رفع     محقق رشتي  ويبعد از   
 آخونـد   .)۱۱۱: تـا  بـي (دانـد     مـي  شده در تمامي قراردادها در بين فقها       پذيرفتهو  عمومي  

 .)۲۷۵: ۱۴۰۶(را پذيرفتـه اسـت      انـصاري   شيخ  ديدگاه  ،  مكاسب ةر حاشي خراساني نيز د  
 محقـق   ،)۱/۱۶۳: ۱۳۷۳(، محقـق نـائيني      )۲/۸۱: تـا  بـي (محقق ايروانـي    در عصر حاضر نيز     

 نيـز قائـل بـه       )۵/۵۶۳: تا  بي( ييخوموسوي  االله   ی امام خميني و آي    ،)۵/۳۷۲: ۱۴۱۸(اصفهاني  
 ،ييخـو االله    آيـی الله تبريـزي از شـاگردان       ا یآي ـبا ايـن حـال      . اند صحت حق حبس شده   

درسـت  دبيلـي   رمقـدس ا  ديـدگاه    صحيح نيست و     يكه حق حبس، نهاد   است  معتقد  
  .دكررا بررسي خواهيم سخن  كه در جاي خود اين )۴/۵۷۸: ۱۴۱۶(است 

  حق حبس در روايات اهل البيت
نـشده  اي به حق حبس      ، اشاره  در روايات اهل بيت   اگرچه به باور برخي محققان      

 بسياري از   ،)۷/۵۰۳: ۱۴۰۳،  مقدس اردبيلي ( است و از اين رو چنين حقي مشروعيت ندارد        
روايـات  در ايـن بـاره بـه        نيز  ، هرچند آنان    دانند  مي حق حبس را صحيح   پژوهشگران  
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بررسـي  له را   ئقواعـد عمـومي حـاكم بـر قراردادهـا، مـس           بـر اسـاس      نكرده و    تمسك
كه به  واياتي در خصوص مهريه وجود دارد        ر در بين روايات اهل بيت     .اند كرده

  :حق حبس اشاره دارند
  .رود  مياز بين» عاجل«هرگاه زوج با همسر خود نزديكي كند، 

، حتـي ديـدگاه      اين روايات اختلاف نظر فراوان دارند      هن در تفسير و توجي    امحقق
 شـاذ   ين روايـات را   برخي در اين باره گوناگون است؛ براي مثال شهيد ثاني با اينكه ا            

را زياد و معتبر شـمرده اسـت        ها    آن در جايي ديگر     ،)۲/۱۱۹: ۱۴۱۰عاملي جبعي،   (داند   مي
  .)۸/۲۲۴: همان(

مرتبط با مهريه، آن است كـه اگـر مهريـه           ن از روايات    ابسياري از محقق  برداشت  
ايـن مفهـوم    . رود  مـي  نزديكي كند، مهريه از بين    به زوجه داده نشود و همسرش با او         

توجيـه  در نتيجـه فقهـاي عظـام بـه      . واعد مسلم بـاب مهريـه منافـات دارد        قاصول و   با  
و برخـي ديگـر     كـرده   روايات را حمل بـر تقيـه        گونه  برخي اين   . اند روايات پرداخته 

: ۱۳۹۰،  طوسـي (ند  اي در بـاب قـضاوت       قاعـده  گراند كـه ايـن روايـات، بيـان         احتمال داده 
قائل بـه   گونه روايات روي گردانده و      بر اين باورند كه علما از اين         برخي نيز    .)۳/۲۲۳

اند كـه ايـن روايـات        ن احتمال داده  ابرخي از محقق  با اين همه    . اند نشدهها    آنحجيت  
م و سـپس  ين ـك  ميدر ابتدا برخي از اين روايات را ذكر     . باشندناظر به بيان حق حبس      

  :پردازيم  ميها به تفسير آن
 بن عبيد عن بكير ابن عن فضّال بنا عن حمّاد أبي بن صالح عن محمّد بن عليّـ  ۱
: ۱۴۰۷كلينـي،   ( »العاجل يهدم یالمرأ علي الرجل دخول« :قال االله عبد أبي عن یزرار

۵/۳۸۳(.  
 بـن  العـلاء  عـن  نجران أبي بن الرحمن عبد عن زياد بن سهل عن أصحابنا من یعدّـ  ۲
 ثـمّ  بهـا  ويدخل یالمرأ يتزوّج الرجل في جعفر أبي عن مسلم بن محمّد عن رزين
  .)همان(» العاجل هدم فقد بها دخل إذا« :فقال ،مهرها عليه تدّعي
 بـن  عبيـد  عن بكير ابن عن فضّال ابن عن محمّد بن أحمد عن يحيي بن محمّدـ  ۳
 إذا« :فقـال  ،مهرهـا  عليه تدّعي ثمّ یبالمرأ يدخل الرجل في االله عبد أبي عن یزرار
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  .)همان( »العاجل هدم فقد بها دخل
 عبـد  بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن يحيي بن محمّد عن يعقوب بن دمحمّـ  ۴

 الرجـل  دخل إذا« :قال االله عبد أبي عن زياد بن الحسن عن یجميل أبي عن الحميد
  .)۷/۳۰۷: همان(» اليمين وعليه یالبيّن فعليها کأعطيت قد وقال المهر ادّعت ثمّ بامرأته

تـوان    اند، مـي    ها پرداخته   ن به توجيه آن   بر پاية همين روايات كه بسياري از محققا       
اگـر زوجـه پـس از       «: در روايت اخير چنين آمده است     . ديدگان آنان را به نقد كشيد     

آيد كـه حـق زوجـه         از اين عبارت به خوبي برمي     . »اش را مطالبه كرد     نزديكي، مهريه 
دعاي  پس از بيان نزديكي زوجه با همسر، به ارود؛ چه امام با آميزش از ميان نمي

  .)۷/۳۰۶: همان(زوجه در مطالبة مهريه اشاره فرموده است 
تابنـد    اشاره دارند و اين معنا را برمي      ، اين روايات به حق حبس       گانبه نظر نگارند  

توانـد بـه اسـتناد حـق          نمـي  با شوهر شـود، ديگـر     نزديكي  كه هرگاه زوجه، حاضر به      
انـد    در روايات احتمال داده  ن اين معنا را   ابرخي محقق . ورزد امتناع   نزديكيحبس، از   

  .)۸/۱۷۸: ۱۴۰۶، مجلسي(

  حق حبس در فقه عامه
رسد در فقه  به طور كلي پذيرفته شده است، هرچند به نظر ميحق حبس در فقه عامه   

 در ادامه نگاهي به وضعيت حق حبس در         .مالكي در اين باره سخني گفته نشده است       
  .هب مختلف اهل سنت خواهيم انداختمذا

  در فقه حنفيحق حبس 
سرخـسي در   . شـده اسـت   و شناسايي   به طور گسترده مطرح      حنفيفقه  در  حق حبس   

 سـمرقندي   .)۱۳/۱۹۲: ۱۹۹۳( دارد به اين نهـاد اشـاره        المبسوطموارد مختلف در كتاب     
 .)۲/۲۹: ۱۹۹۳(ده اسـت    كـر موارد مختلف بـه حـق حـبس اسـتناد            دربا پيروي از او     نيز  

: همـان ( و بيـع     )۴/۲۹۵: همـان (، رهن   )۲/۴۲۵: ۱۹۹۶( نكاحدر   حق حبس را      حنفي كاساني
: ۱۹۸۳(  ابن نجيم در كتاب البيع تصريح به حـق حـبس دارد            . مطرح كرده است   )۵/۳۴۵
 در  .)۵/۲۴۲: ۱۹۹۵(، حق حبس را پذيرفته است       حاشيه در    بن عابدين  العزيزعبد. )۶/۱۸۷

: ۱۹۹۶زيلعـي،   ( تبيين الحقـائق  ،  )۸/۳۰: تـا  بيمرغيناني،  ( الهدايه،  )۱/۳۹۳: ۱۹۹۷ميداني،  ( اللباب
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: تـا  زاده، بـي    شـيخي ( مجمـع الانهـر    و   )۳/۵۱۹: تـا  بي،  ابن مازه ( البرهاني المحيط ،)كتاب النكاح 
  .استپذيرفته شده فقهاي حنفي از سوي  نيز حق حبس )۱/۳۵۵

  حق حبس در فقه شافعي
 از جملـه    انـد؛   هكرد متعدد به آن استناد      يحق حبس در ابواب   با شناسايي   فقهاي شافعي   

 الـثمن،  لقـبض  الحـبس  حـق  وهـي  یعلق ـ فيـه  للبائع«: استگفته  نووي در كتاب البيع     
، )۶/۳: ۱۹۹۶( شـرواني    حواشـي  درتـوان     مي  همچنين .)۶/۸۵: ۱۹۹۴(» الخيار یكعلق فصار

 اسـني ،  )۳/۲: ۲۰۰۲دميـاطي،   بكـري   (  الطـالبين  یاعـان ،  )۲/۲۳۲: تـا    بـي  زجاجي،( لباب الآداب 

، حـق حـبس را مطالعـه       )كتاب البيع : تا  بي( رميجي ب ةحاشي،  )۸/۳۶۱: ۲۰۰۲اري،  انص( المطالب
  .كرد

  حق حبس در فقه حنبلي
 المغنـي در  ابن قدامـه    . برانگيز است   موضوعي توجه حق حبس در ميان فقهاي حنبلي       

  :نويسد مي
ود را نگرفتـه اسـت، از    خ ـةتواند مادامي كه مهري   مي تمام علما اجماع دارند كه زن     

  .)۱۰/۹۷: ۱۹۸۸( كندداري ن خودتمكي

 اجمـاع   زوجـه بـر حـق حـبس       شود كه فقهاي اهل سنت،        مي استفادهوي  از كلام   
 نيز ضمن پذيرش حق حبس براي زوجـه، ادعـاي           كشف المخدرات در كتاب   . دارند

 شرح منتهـي الارادات  در كتب ديگر حنابله نظير     .)۱/۲۲۱: تا بيبعلي،  (ده است   شاجماع  
رافعـي،  ( فتح العزيـز   و   )كتاب النكـاح  : تا  رحيباني، بي (  المنتهي یشرح غاي ،  )۳/۲۸: ۱۹۹۷بهوتي،  (

  . به حق حبس اشاره شده است)كتاب البيع: تا بي

  حق حبس در حقوق موضوعه
  .شده است بسياري از كشورها شناسايي ةحق حبس در حقوق موضوع

ق در حقو . جستبايد   خاستگاه اصلي حق حبس را در حقوق رم          :ـ حقوق رم  ۱
با اين گمان كـه     بود كه هرگاه شخصي، عين متعلق به ديگري را          چنين مقرر شده    رم  

، مبالغي را صرف نمايد، ولي بعداً متوجه        و براي حفظ آن   در اختيار بگيرد    از اوست،   
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از مالك عين   هايش را     هزينهكه  تا زماني   تواند    مي است،ديگري بوده    كه ملك    شود
  .)۲/۱۱۲۱: تا بي، سنهوري(دارد ن را نزد خود نگه آنگرفته است، 

 مـادامي   ،در حقوق رم به خوانده اجازه داده شده بود كه از پرداخت مال خواهان             
ن ا، متـشرع  ادر قـرون وسـط    . باز زند  كه خواهان، اموال خوانده را نپرداخته است، سر       

 مستقل را در قراردادهاي معوض تدوين نمودند كه بعدها بـه حـق              اي  مسيحي، قاعده 
  .مه شدحبس ترج

اي عمـومي     از قرن نوزدهم، قاعده    حق حبس در حقوق آلمان       :ـ حقوق آلمان  ۲
  : قانون مدني آلمان مقرر نموده است۳۲۰ ةماد. رفت به شمار مي

تواند از انجام وظايف قراردادي خود، مـادامي    ميشخصي كه طرف قرارداد است،   
ينكه تعهـد نمـوده   كه طرف مقابل، عوض را نپرداخته است، استنكاف نمايد، مگر ا      

  .فوراً انجام دهدباشد كه تعهد خود را 

 قانون تعهدات سوئيس نيز حق حبس را به رسـميت شـناخته             :ـ حقوق سوئيس  ۳
  : داشته است مقرر۸۲ ةو در ماد

) تعهـدش (را تقاضا نمايد، بايد يا خودش        قرارداد اجراي آن  يكي از طرفين    هرگاه  
در (را كـرده باشـد مگـر اينكـه           راي آن شنهاد اج ـ ي ـرا اجرا كـرده باشـد يـا اينكـه پ          

  .شرط خلاف شده باشد يا ماهيت عقد بر خلاف آن باشد) قرارداد

  : در حقوق فرانسه، در تفسير حق حبس گفته شده است:ـ حقوق فرانسه۴
اجراي تعهـد را درخواسـت كنـد،    در قراردادهاي معوض براي اينكه طلبكار بتواند  

، طلبكار خودش نيز بايـد      آنت، بلكه علاوه بر     كافي نيس تنها فرا رسيدن اجراي آن      
حق دارد تا زماني كـه طـرف مقابـل بـه          بدهكار   تعهدات خود باشد و      آمادة اجراي 

  .ده است، از پرداخت امتناع ورزدتعهد خود عمل نكر

در حقوق فرانسه در برخي موارد خاص پذيرفته شـده          نوزدهم حق حبس    در قرن   
اي عمـومي بـه شــمار    قاعـده  و )۱۶۷۳ و ۱۶۱۳، ۱۶۱۲اد ، مــوقـانون مـدني فرانـسه   : ك.ر( بـود 
 عمـومي حـق     ة استاد سالي از قانون مدني آلمان، نظري ـ       بيستم،در اوايل قرن    . رفت  مي

 حـق  بـارة  عـام در   اي   تـشكيل نظريـه    سـاز   دفع براي عدم تنفيذ را نقل كرد و اين زمينه         
  .)۱۱۲۶: تا بي، سنهوري( گرديدحبس 
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اي فراگيـر در عقـود معـوض بـه        حق حبس را بـه گونـه        چون دوما و پوتيه،    استاداني
نويسندگان قانون مدني فرانسه كه با اين اصل آشنا بودند، آن را صرفاً             . رسميت شناختند 

اين اصل را بايـد     «دانان معاصر فرانسه      در عقد بيع به كار بستند، اما به نظر برخي از حقوق           
جديد فرانسه اين اصل را شناسايي    روية قضايي   . »در تمامي عقود معوض اجرايي دانست     

براي تحقـق حـق حـبس در حقـوق فرانـسه             .كرده و آن را به صراحت پذيرفته است       
لازم نيست بين دو شخص، دو دين وجود داشته باشد تا هر يك نسبت به هم مـديون        

  .)همان(باشند و حق حبس بيابند، بلكه وجود نوعي ارتباط بين دو دين كافي است 
حق حـبس بـه رسـميت شـناخته         قديم و جديد مصر     در حقوق    :ـ حقوق مصر   ۵

 داردحـق حـبس   بـه   قانون مدني سابق مصر اشـاره  ۵۵۴/۶۷۸ و  ۵/۱۹ ةماد. شده است 
 مستقل بـه حـق حـبس اختـصاص          يفصلنيز   در قانون مدني جديد مصر       .)۱۱۲۸: همان(

  :ده استش مقرر ۲۴۶ ةدر بند اول ماد. استشده داده 
ود  خ ِ   كه طرف مقابل آمادگي    ، تا زماني  خت چيزي است  هر كس كه ملتزم به پردا     

  يا پرداخت را به نوعي تضمين ننموده اسـت،         را براي وفاي به تعهدش اعلام نكرده      
  .خودداري كندتواند از پرداخت  مي

  ماهيت حق حبس
كه ماهيت حق حبس چيست؟ حكم است يا حق و اگـر حـق اسـت      بايد ديد   در ابتدا   

 جواهرصـاحب  رسد     به نظر مي   ؟عيني است يا حق ديني    است؟ آيا حق    چه نوع حقي    
نجفـي،  (ال را در خصوص حق حبس مطرح كـرده اسـت    ؤكه اين س  باشد  اولين كسي   

كـه  كردند ن در ماهيت حق حبس اختلاف نظر پيدا   ابعد از ايشان محقق   . )۲۳/۱۴۷: تا بي
  :كردياد توان   ميمجموعاً دو نظريه را

   عيني بودن حق حبسةنظري
آيـا حـق حـبس،     : نويـسد   داند و مـي     مينوعي حق عيني     را   حق حبس  اهرجوصاحب  

حقي متعلق به عين است كه در نتيجه اگر مشتري بدون اذن فروشنده، مبيع را قبض كند، 
ولو با اين قبض، ضامن منافع آن نيست؛ زيرا به مجرد عقـد،             (مرتكب خلاف شده است     
 به اين معنا كه    ،گيرد  نمي  تعلق يا اينكه حق حبس، به عين     ) وي مالك مبيع شده است    
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  .)همان( ولي تصرف در عين، هيچ اشكالي ندارد ، قبض كردن خلاف استصرف
دانـد، چنـان كـه در      مـي  نوعي حق عينـي       را قانون مدني سابق مصر نيز حق حبس      

 ةاز جمل ـ اسـت و     احصا نمـوده     ،گيرد  مي كه به اموال تعلق   را   حقوق عيني    ۵/۱۹ ةماد
نيـز  دانـان فرانـسوي       برخي از حقوق   .)۱۱۲۸: تا ، بي سنهوري( تاساين حقوق، حق حبس     

  .)۱۱۲۶: همان: ك.ر(  عيني استيند كه حق حبس، حقمعتقد

   ديني بودن حق حبسةنظري
محقـق  ؛ بـراي نمونـه       برخي معتقدند كه حق حبس نوعي حـق دينـي اسـت            در مقابلْ 

  عقـد تعلـق    كـه حـق حـبس، بـه       اسـت   نائيني با انكار تعلق حق حبس به عين، معتقـد           
: تـا  بـي (شود    مي نيز همين نظريه استفاده   خميني  امام  عبارات   از   .)۲/۱۸۴: ۱۳۷۳(گيرد   مي
 در قوانين موضوعه نيز قانون مدني جديد مصر قائل به ديني بودن حق حـبس                .)۵/۵۶۵

  .)۱۱۳۱: تا بي، سنهوري(شده است 

  بررسي مشروعيت حق حبس
به سه دسته    و   دناختلاف نظر دار  ق حبس   فقهاي اسلامي دربارة درستي يا نادرستي ح      

 بسياري از فقها، حق حبس را       .ندهستحق حبس   منكر   گروهي اساساً    :شوند  ميتقسيم  
حق حبس را مخصوص خريدار نيز دانند و برخي   مي براي هر دو طرف قرارداد ثابت     

  .اند شمردهدانسته و فروشنده را از چنين حقي محروم 

  حق حبسعدم صحت  ةنظري
توان چنـين نهـادي       بر اين باورند كه نمي      و دانند   نمي  مشروع راقها حق حبس    برخي ف 

در ميان فقهاي اهل سنت، قائلي براي ايـن نظريـه نيـافتيم،             . را در معاملات ثابت نمود    
اولـين كـسي كـه ايـن        به نظـر،    . اند ولي برخي فقهاي اماميه اين نظريه را مطرح نموده        

 اسـت و بعـد از ايـشان         مجمع الفائـده  بيلـي در    است، محقق ارد  پيش نهاده   را  ديدگاه  
 اين نظريه بسيار زود، طرفـداران خـود         با اينكه . اند  از وي پيروي كرده   ن  ابرخي محقق 

برخـي در دوران   ،ن جايگاه خود را تثبيت نمايدارا از دست داد و نتوانست بين محقق    
  .)۴/۵۷۸: ۱۴۱۶( ساختندمطرح ديگربار ين نظريه را ااالله تبريزي  یآيمعاصر مانند 
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   نظرية اولمباني
ن نظريه، خـلاف قاعـده اسـت و ثبـوت نهـادي كـه               اي: ـ مدلّل نبودن حق حبس    ۱

 شـرعي، دليلـي بـراي اثبـات ايـن           ةدر بين ادل  . خلاف قاعده است، نيازمند دليل است     
اگر هم در برخي معاملات، دليل بر صحت حق حبس باشد، بـه             . نهاد حقوقي نداريم  

بـه  تمامي عقـود و معـاملات       در  توان حق حبس را       نمي دن آن، خلاف قاعده بو  دليل  
  .)۲۴/۴۶۵: ۱۴۰۵، بحراني( كردبايد به مورد نص اكتفا در اين موارد بلكه كار بست، 

 ملكيـت   انعقاد عقـد،  به محض   ... معاوضي نظير بيع و اجاره و صلح و       ـ در عقود    ۲
، ملكيـت مبيـع بـه     بيـع انعقاد عقـد   مثلاً در عقد بيع، به محض        ؛شود  مي عوضين منتقل 

تحويل مال غير به مالكش واجب      . شود  منتقل مي   و ملكيت ثمن به فروشنده     ،خريدار
ديگري در دسـت اوسـت، از تحويـل          اين استدلال كه مال      اتواند ب   نمي كسي و   است

در نتيجه ثبوت حق حبس و جـواز نگهـداري مـال غيـر نـزد      . كندداري مال وي خود 
  .)۸/۵۰۳: ۱۴۰۳، دبيليمقدس ار(خود، محملي ندارد 

با تحويل ندادن مال غيـر، بـه او سـتم كنـد، رفتـار            ـ اگر در عقد معاوضي كسي       ۳
ظلم كند و از تحويل مال طرف ديگر        شود كه طرف ديگر نيز       مذكور مجوز آن نمي   

  .)همان( ورزدداري خود
هـر كـدام از     دسـتيابي   رضايت به بيـع،     علت  در نقد اين دليل گفته شده است كه         

. نيـست  اعتباري  صرفاً براي تمليكِ   ، بيع هو اقدام ب  است  دين به عوض قراردادي     متعاق
در نتيجه اگر طرف مقابل از تحويل دادن عوض قراردادي، استنكاف ورزيد، طـرف         

  .)۴/۷۲۰: ۱۴۱۹، عاملي(تواند همين كار را انجام دهد   ميديگر

   ثبوت حق حبس براي مشتري نه فروشندهةنظري
بـا   شـيخ طوسـي      ،مـشتري حـق حـبس دارد      فقط  د كه در عقد بيع،      برخي فقها معتقدن  

، اصل است،  بيع كه آنچه در قراردادفرموده استچنين تقرير طرح اين نظريه، آن را 
چرخد   مي مدار عقد بر مبيع   . معوض و مبيع است و ثمن، در حقيقت عوض آن است          

ده بايـد مبيـع را بـه        گردد، فروشن   مي و چون بعد از انعقاد قرارداد، مشتري مالك مبيع        
  .ورزد، چه خريدار ثمن را بپردازد و چه از پرداخت آن امتناع تحويل دهدخريدار 
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   و نظرنقد
از آن گرفتـه     متعـدد    ي اشـكالات  را برانگيخـت و   دانان اسلامي    اين نظريه انتقاد حقوق   

  :از جملهشد؛ 
 بـه   ؛)ت ابـوت و بنـو     ةنظير رابط ـ ( متضايفين است    ةض رابط ض و معوّ  وَعِة  ـ رابط ۱

 اين دو .كند كه معوضيت نيز وجود داشته باشد  ميصدقزماني اين معنا كه عوضيت 
از طرفـي، دو امـر متـضايف، از جهـت قـوه و              . يابنـد   ميعنوان در كنار يكديگر معنا      

باشـد،  يـا فعليـت      قـوه    ةمرحل ند؛ يعني اگر يكي از دو امر متضايف، در         همسان فعليت
بيع، مبيع و ثمـن هـر دو        در نتيجه در قرارداد     .  بود ديگري نيز در همان مرحله خواهد     

 ة در مرحل ـ   و شوند  مي در يك مرتبه و در يك آن، موصوف به عوضيت و معوضيت           
  .)۵/۳۷۵: ۱۴۱۸، اصفهاني( گيرند جاي مياستحقاق تسليم نيز در يك مرحله 

گـردد، در همـان       مـي  طور كه فروشنده به محض قـرارداد، مالـك ثمـن           ـ همان ۲
 و اينكـه  اسـت گـردد و ملكيـت ايـن دو در يـك رتبـه        مـي ري مالك مبيعزمان، مشت 

 كند بـه ايـن معنـا نيـست كـه ملكيـت مبيـع زودتـر منتقـل               مي فروشنده زودتر ايجاب  
انـد و در نتيجـه در         فروشنده و خريـدار هـر دو در مالكيـت مـساوي            بنابراين. شود مي

  .)۷/۵۹۴: تا  بي،ييخوموسوي ( ملكيت نيز مساوي خواهند بود  مترتب براحكام

   ثبوت حق حبس براي طرفين قراردادةنظري
ادعـاي  بـر آن   است تا جايي كه شايد بتـوان        بسيار مشهور اين نظريه بين فقهاي اماميه      

هاي فقهي خويش كه با       ابن جنيد از نخستين فقيهاني است كه در نوشت        . كرداجماع  
  .ه استاي اصولي تدوين يافته است، قائل به صحت حق حبس شد شيوه

طرفداران اين نظريه در خصوص مبناي حق حـبس، اخـتلاف نظـر دارنـد كـه بـه               
  :شود  ميا اشارهه طور مختصر به آن

   مفهوم معاوضهةنظري
،  عقد با هم اسـت  دو موردِة تحليلي حق حبس، مفهوم معاوض     أبر اساس اين مبنا، منش    

بر ديگري تقـدم    يك    آن دو نسبت به عقد، مساوي است و هيچ         ةرابطاي كه     به گونه 
 از  به اين ترتيب هرگاه هر يك از دو طرف، از تسليم مورد تعهـد خـود پـيش                 . ندارد
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انجـام  زمـان تعهـد طـرفين، بـا دخالـت دادگـاه              خـودداري كنـد، اجـراي هم       ديگري
دهنـد تـا      مـي   طرفين، مبيع و ثمن را در اختيار دادگاه قـرار          گيرد، به اين شكل كه      مي

 پيـشنهاد ايـن مبنـا     . دار و ثمن را به فروشنده تسليم كنـد        مرجع قضايي، مبيع را به خري     
در بــين . )۱۳/۱۹۲: ۱۹۹۳، سرخــسي( موافقــاني بــسيار يافتــه اســت فقهــاي عامــه اســت و 

 نظريـه آن را مبنـاي مـشروعيت حـق حـبس           بـا پـذيرش ايـن       دانان نيـز برخـي       حقوق
  .)۴۱: تا ، بيشهيدي(دانند  مي

  نقد و نظر

ناي حق حـبس بيـان شـده اسـت، نـوعي ابهـام تحليلـي                مساواتي كه در اين نظريه، مب     
 چارچوب مساوات در طرفين و عوضـين قـرارداد چيـست؟ لـزوم مـساوات در                 دارد؛

  تر، مبناي مساوات چيست؟ ؟ به عبارت روشن از چيستقرارداد ناشي

   عدالت معاوضي يا تسليم در مقابل تسليمةنظري
كند   مي دالت معاوضي ايجاب  ع. دانند  مي برخي مبناي حق حبس را عدالت معاوضي      

دو طرف چنـان  . كه دو تعهد متقابل در يك زمان اجرا شود و تبعيضي در ميان نباشد          
اند كـه اگـر ناچـار شـوند بـدون دريافـت آنچـه در عقـد انتظـار                     به اين برابري وابسته   

كننـد؛ زيـرا      مـي  ، احساس ظلم و تجـاوز     كننداند، آنچه را به عهده دارند تسليم         داشته
كـه طـرف مقابـل بـه دليـل اعـسار يـا تلـف قهـري موضـوع تعهـد يـا                         هـست    بيم آن 
 مهـم ايـن     ةنتيج ـ. ديگران، نتواند وفـاي بـه عهـد نمايـد         كوتاهي   خود يا    انگاري  سهل

اجـراي تعهـد    ( منوط بـه تـسليم عـوض قـراردادي           هر طرف، همبستگي اجراي تعهد    
  .است) ديگري

 و  )۵/۱۸۴: ۱۴۱۳عاملي جبعي،   (د ثاني   شهيفقها از ديرباز به اين نظريه معتقدند؛ همانند         
دانـان نيـز     از بين حقـوق   .  ... و )۱۱۱: تا بي(، محقق رشتي    )۷/۱۱۳: ۱۴۱۴كركي،  (محقق ثاني   

  .)۴/۷۲۶: ۱۳۸۱( است برگزيدهدكتر كاتوزيان اين نظريه را 

  نقد و نظر

كـه بـه چـه دليـل اگـر يكـي از             توان داشت، اين است       نقدي كه بر نظرية مذكور مي     
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باز زد، طرف ديگر نيـز حـق          تعهد قراردادي خود سر    اجراي حبس نمود و از      نطرفي
از چه رو   به عبارت ديگر    .  تكرار مجدد مدعاست    بالا  در حقيقت تحليل   دارد؟امتناع  

، بـاز نگردانْـد   يكي از طرفين قرارداد ظلمي را روا داشت و مال ديگري را بـه او                اگر  
  وا شمرد؟رچنين ظلمي را تواند  ميطرف مقابل نيز 

گـاه تعهـد يكـي از طـرفين     از چـه رو هر اسـت كـه   آن اشكال ديگـر ايـن نظريـه      
گـردد؟ اگـر تـسليم در مقابـل تـسليم             مي جل باشد، حق حبس وي ساقط     ؤقرارداد، م 

رسـد علتـي كـه     به نظر مـي رود؟   مياست به چه دليلي در اين مورد حق حبس از بين  
 نمايد، ناتواني اين تحليـل در اثبـات         را وا داشت تا حق حبس را انكار       محقق اردبيلي   

  .حق حبس بوده است

   حكومت عرفةنظري
  اينكـه  توضـيح مطلـب   . داننـد   مـي  حق حبس را به حكم عرف، ثابـت        نابرخي محقق 

، بـه حكـم     بـه آن توجـه كننـد      عقـلا   و  هرگاه عقدي يا التزامي در عرف، شايع شـود          
كـه شـارع از آن منـع         مگـر اين   ،عمومات صحت معاملات، بايد اين رويه را پـذيرفت        

ِأوفوا بالعقود اي نظير     ادله .كرده باشد 
ُ ُ ْ

ِ
ُ ْ َ   و  َأحـل االله البیـع ْ َ ْ ُ َّ َّ َ َ


 ٢»منون عنـد شـروطهم  ؤالم« و  ١

  .)۵/۵۵۹: تا بي، خمينيموسوي (  هستندناظر به عقود عرفي... و

  نقد و نظر

بتنـي بـر   مگيري عرف، خـود     توان بيان داشت كه شكل      را چنين مي  اشكال اين نظريه    
نيز اگر بناي عـرف و      در بحث حاضر    . است كه بايد آن را كشف كرد      دليل و مبنايي    

چـه سـببي باعـث      كـه   حق حبس در معامله قائلند، بايـد ديـد          به  عقلا بر اين است كه      
  .گيري اين عرف شده است شكل

                                                        
 شـريفه در مقـام تـشريع نيـست و           ةكه معتقد باشيم آي    شريفه در صورتي است      ةالبته تمسك به اين آي    . ١

  .شرايط معامله است ناظر به خصوصيات و
 ولـي اگـر معتقـد       ،حكم وضـعي اسـتفاده شـود      آن  تمسك به حديث شريف در صورتي است كه از          . ٢

توان به    نمي  ديگر ،»يدلغ من لا ؤالم« نظير   ؛شديم كه اين حديث صرفاً متكفل بيان حكم تكليفي است         
  .سك نمودتمآن 
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   تمسك به لاضررنظرية
، از قواعـد    قاد اينـان  به اعت . اند   لاضرر دانسته  ةن مبناي حق حبس را قاعد     ابرخي محقق 

حكـم  در نتيجـه بايـد      . يافتحق حبس   صحت  توان مبنايي براي     ية باب عقود نمي   اول
چند مقدمه ذكر  . )۳/۶۱۷: ۱۳۷۵،  شهيدي( ساختتوجه به قواعد ثانويه روشن      مسئله را با    

  :استبراي روشن شدن مطلب ضروري 
لاضرر حاكم   ة، قاعد در پي داشته باشد    هرگاه حكم شرعي، ضرري      :مقدمة اول 

اما مثال، وضو گرفتن واجب است، سازد؛ براي   مياست و آن حكم ضرري را مرتفع     
 لاضـرر   ةباشـد، قاعـد   آور    زياناگر به دليل سرما يا بيماري، استعمال آب براي كسي           

  .دارد ميبراز اين شخص  را نوجوب وضو گرفت
جب است كـه    ض، بر هر كدام از طرفين قرارداد وا       معاملات معوّ در   :مقدمة دوم 

  .ردادي را به طرف ديگر تحويل دهدعوض قرا
 هرگاه يكي از طرفين قرارداد از تحويل عوض قراردادي اسـتنكاف         :مقدمة سوم 

ر اثر استنكاف طـرف     ب، چنانچه طرف ديگر عوض را به او بپردازد، ممكن است            كند
  .مقابل از پرداخت ثمن، دچار ضرر و زيان شود

تـوان در فـرض     مـي  لاضـرر بر اسـاس قاعـدة      : گفتتوان    بنا بر آنچه گذشت، مي    
استنكاف يكي از طرفين قرارداد از پرداخت عوض، وجـوب پرداخـت عـوض را از                

  .شود  ميطرف ديگر رفع نمود و در نتيجه نوعي حق حبس براي او ثابت

  نظر نقد و

يابنـد كـه نتـوان بـا توجـه بـه         ميقواعدي نظير لاضرر و لاحرج در صورتي حكومت  
گريزگـاهي  در حقيقـت قواعـد ثانويـه        . ساختروشن  را  اي   لهئليه، حكم مس  قواعد او 

تـوان بـه     گان مـي   بـه اعتقـاد نگارنـد      .است از ضررهاي احتمالي توسل به قواعد اوليه       
كدام از   ق هيچ اي توجيه كرد كه ح      مسئلة مورد بحث را به گونه     كمك قواعد اوليه،    

  .نرسدضرري يك يچ هطرفين قرارداد ضايع نشود و به 

   قصد معاوضيةنظري
بـه عـوض قـراردادي مـورد        خواهـد     مـي طـرفين قـرارداد     هر يك از    بر اين نظريه،     بنا
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لزوم تسليم عوضين و حـق امتنـاع        هر يك از طرفين، به طور ضمني،        . برسد انتظارش
، ييخـو موسوي  (پذيرد    ميدر فرض استنكاف طرف مقابل از تسليم        را  از تحويل عوض    

شـيخ انـصاري و   . داردموافقـان بـسيار    خر  أيه در ميـان فقهـاي مت ـ       اين نظر  .)۷/۵۳۹: تا بي
 از جملـه محقـق      ؛انـد  ييد نموده أايشان اين نظريه را تشييد و ت      از  بسياري از فقهاي بعد     

  .)۵/۳۷۲: ۱۴۱۸( ، محقق اصفهاني)۱/۱۶۳: ۱۳۷۳(، محقق نائيني )۲/۸۱: تا بي(ايرواني 
بر اساس نظرية مذكور، هـدف      . اند ههمين مبنا را پذيرفت   فرانسه  انان  د  حقوقبرخي  

قـرارداد،  . سـت از آن كالا  منـدي      بهره تملك حقوقي كالا نيست بلكه    طرفين قرارداد   
 قبض كالا متمم    ،ناي محقق اين رو به نظر برخ    از  . ستبي به آن كالا   راهي براي دستيا  

  .استناقص قرارداد است و تا قبض صورت نگيرد، قرارداد 

  قلمرو حق حبس
آيا حق حبس اختصاص به بيع و مهريه دارد يا تمـامي             س تا كجاست؟  قلمرو حق حب  

تعيـين   آيا   شود؟  مي باعث اسقاط حق حبس   زمان،  ؟ آيا تعيين    گيرد  را در بر مي   عقود  
بعـد از انحـلال    آيا كند؟  ميتعهدات يك طرف، حق او را ساقط  اجراي  اقساط براي   

   حق حبس وجود دارد؟،قرارداد
  .دهيم  پاسخ ميها در ادامه به اين پرسش

  تعميم حق حبس به تمامي عقود
تـصريح  بـه آن    قانون يا شرع،    در  آيا حق حبس، صرفاً اختصاص به عقودي دارد كه          

  ؟را نيز به ميان آوردقراردادها   ساير عقود و،اتخاذ ملاكبا توان  ميشده است يا 
 اخـتلاف نظـر     در اين خصوص، هم در نظام حقوقي دنيـا و هـم در فقـه اسـلامي                

  .جود داردو
 تعمـيم حـق حـبس بـه تمـامي عقـود و              ةدر حقـوق آلمـان نظري ـ     رسـد     به نظر مي  

  : مقرر نموده است۳۲۰ ةمادگذار اين كشور در  قانون. پذيرفته شده استمقررات 
تا زمـاني   تواند از انجام وظايف قراردادي خود         مي شخصي كه طرف قرارداد است    

مگـر اينكـه تعهـد نمـوده        كند،   كه طرف مقابل عوض را نپرداخته است، استنكاف       
  .ه تعهد خود را فوراً انجام دهدباشد ك
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 و قراردادهـا تعمـيم داده       د تعهدات سوئيس نيز حق حبس را به تمامي عقـو          قانون
  :دارد  مي مقرر۸۲ ةاست و در ماد

 تعهـدش [، بايد يا خودش كندرا تقاضا  قرارداد اجراي آنهر يك از طرفين  هرگاه  
در [ مگـر اينكـه      ،شنهاد كـرده باشـد    ي ـرا پ  يـا اينكـه اجـراي آن       اجرا كرده باشد     ]را

  . يا ماهيت عقد، بر خلاف آن باشد شرط خلاف شده باشد]قرارداد

قراردادها پذيرفته شده است كـه       در حقوق فرانسه نيز تعميم آن به تمامي عقود و         
  .در مباحث قبل به آن اشاره كرديم

بس صرفاً در عقـودي كـه قـانون         در حقوق مصر مطابق قانون مدني سابق، حق ح        
 ولـي مطـابق قـانون    رفـت،  به شـمار نمـي   عام اي قاعده تصريح نموده بود، ثابت بود و  

  . حق حبس در مطلق عقود و قراردادها جريان دارد۲۴۶ ةجديد مصر برابر با ماد
 بـه بيـع   حـق حـبس را مخـتص    كـه  توان ياد كرد    ميكساني   از نيز   در فقه اسلامي  

ضـمن  كـه   محقق رشـتي    اند؛ مانند     جاري شمرده در تمامي معاملات    آن را    و   ندانسته
  :نويسد  ميپذيرش تعميم حق حبس به تمامي معاملات

 اي براي ثبوت حق حبس در قرارداد نياز به دليل نداريم و دليل صـحت هـر معاملـه                 
باشد؛ چرا كـه اقتـضاي معاوضـه و         تواند دليل بر ثبوت حق حبس در آن معامله           مي
كسي كه منكر حـق حـبس در معاملـه          . عوض، ثبوت حق حبس است    زماني دو   هم

  .)۱۱۱: تا بي( كندبايد دليل اقامه است، 

  اسـت  محقق نائيني نيز بر تعميم حق حـبس در مطلـق معاوضـات تـصريح نمـوده                
)۱۳۷۳ :۱/۱۶۳(.  

شـدة    تـصريح ال كـه آيـا حـق حـبس اختـصاص بـه مـوارد       ؤس ـاين براي پاسخ به  
در تمـامي عقـود و معـاملات جـاري اسـت، بايـد بـه مبنـاي                  يا اينكه   گذار دارد     قانون

بر حسب تحقيق، مبناي صحت حق حبس، قـصد معاوضـي           . صحت آن مراجعه نمود   
بـر اسـاس ايـن شـرط،        . كه در هر قرارداد معوضي وجود دارد      است   ضمني   يو شرط 

 تـسليم و تـسلم      ،اسـت  و انتقال حقوقي كالاه    نقلقرارداد،  طرفين  اصلي  چند قصد   هر
 پذيرش اين مبنا بايد قائل به تعميم حـق   ة در نتيج  .هاست  خواستة تبعي آن  نيز  عوضين  

عقودي خاص كه بنا بر دليلي، حق حـبس  حبس در تمامي عقود معوض شد مگر در    
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  .كاري العمل نظير عقد قرض، جعاله، دلالي و حق نيست؛ صحيح
  : عقد قرض گفته شده استبارةدر

 وض دارد، چـون دو مـال بـا هـم مبادلـه            در عقد قرض نيز كه شباهت بـا عقـود مع ـ          
گيـرد، حـق حـبس      ميگرفته است به عهده   كه  گيرنده مثل آنچه را      د و وام  نشو نمي

موضوع تعهد مديون بدل مالي است كه وام گرفته و مصرف كـرده  . مفهومي ندارد 
  .)۴/۷۲۷: ۱۳۸۱كاتوزيان، (گردد   مياست و در واقع يك مال است كه دست به دست

  : قانون مدني مقرر نموده است۵۶۷ ةه نيز ماد جعالبارةدر
انجـام داده    تـسليم كـرده يـا      كه متعلق جعالـه را     گردد  مي عامل وقتي مستحق جعل   

  .باشد

  : قانون تجارت اعلام كرده است۳۴۸ ة دلالي، مادبارةدر
مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يـا  ، تواند حق دلالي را مطالبه كند   دلال نمي 

  .تمام شده باشدوساطت او 

  : آمده است۳۶۹ ةكاري در ماد العمل  حقبارةدر
شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي          العمل مي  كار مستحق حق   العمل وقتي حق 

  .آن مستند به فعل آمر باشد

  :در توجيه اين عقود گفته شده است
 دو دينـي    آيد كه به موجب آن،      مي اي به دست   از استقرا در اين گونه قوانين قاعده      

بـر  . دهد كه قابل مطالبـه باشـد        مي گيرد و به طلبكار حق حبس       مي در برابر هم قرار   
ز و قابـل     منجّ ـ توان به حق حبس اسـتناد كـرد و اجـراي تعهـدِ              نمي مبناي حق معلق  

كـه در    همچنان،خير انداختأد و يا به ت    طرف ديگر را به حال تعليق در آورْ        ةمطالب
  .)همان(از اجراي دين حقوقي امتناع كرد توان   نمياستناد حق طبيعي

  ثبوت حق حبس بعد از انحلال قرارداد
بـه عبـارت ديگـر اگـر     ؟ اسـت  قـرارداد، ثابـت   ةطرف ـ آيا حق حبس بعد از فسخ يـك     

 ةطرفين قرارداد ملزمند كالاهـايي را كـه در نتيج ـ         آيا  به دليلي منحل شود،     قراردادي  
اگـر يكـي از طـرفين       آيـا    ؟دن ـبرگردانها رسيده است، به طـرف ديگـر          قرارداد به آن  
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توانـد بـه اسـتناد حـق حـبس، از             مـي  ، طرف مقابل  اين كار خودداري كند    از   قرارداد
  ؟يل كالاي طرف ممتنع، امتناع ورزدتحو

 منكر ثبوت حق حبس دانان برخي حقوقدارند؛  اختلاف نظر   باره  در اين   محققان  
شـي از پيونـد و همبـستگي دو     نا،حـق حـبس  كه اند  در اين فرض شده و اعلام داشته   

بـاز گردانـدن آنچـه در      . رود  مـي  اين پيوند با فسخ و ابطال عقـد از بـين          . عوض است 
 دو طـرف اسـت، تعهـد قـراردادي نيـست و              در تصرفِ  ،شده  باطل يا فسخ    عقدِ ةنتيج

تواند بدون اذن مالـك بـر مـال او            نمي  زيرا هيچ كس   ؛بايد آن را ضمان قهري شمرد     
  .چيره شود
توانـد    نمـي  اين اگر عقد بيع پس از تسليم مبيـع و ثمـن فـسخ شـود، خريـدار                 بنابر

تقاص و گروكشي خـارج     .  ثمن از سوي فروشنده كند     ةديأتسليم مبيع را موكول به ت     
 حـق   ةاقـدام خريـدار بـه منزل ـ      . ستني ـ قاعـده    ،يـك از قـوانين     از حق حبس، در هيچ    

  .گذار دارد ه انشاي قانون ولايتي كه نياز ب؛نگاهداري وثيقه براي وصول طلب است
بـه ثبـوت    قائـل   اين نظريه تمام نيست و در اين فرض نيز بايد           رسد    به نظر مي  ولي  

چنـد در ايـن فـرض،       ؛ زيرا هر  )۱/۱۶۳: ۱۳۷۳،  نائيني(حق حبس براي طرفين قرارداد شد       
 شـرط   ة چرا كه به نظر ما حق حبس به واسـط          ،سترو  هثبوت حق حبس با اشكال روب     

 در نتيجه   .شود  مي د، ثابت است و به نوعي از توابع قرارداد محسوب         ضمني در قراردا  
و نهـد   مـي  تمامي توابع و آثار آن اثـر        رهرگاه قرارداد به نحوي باطل شود، بطلانش ب       

توان بعد از فسخ قرارداد، حق حبس را ثابـت            مي  ولي از دو راه    .برد  مي همه را از بين   
  :دانست
 اند در جايي كـه قـرارداد فـسخ         دعا نموده ن ا ا برخي محقق  :ـ تمسك به اجماع   ۱
  .)همان(شود، باز هم طرفين حق حبس دارند  مي

 برخي براي ثبوت حق حبس در ايـن فـرض چنـين             :ـ تسمك به شرط ضمني    ۲
 بطـلان قـرارداد باعـث    ،چند حق حبس از آثار قرارداد است    اند كه هر    استدلال نموده 

 توضيح مطلب اينكه    .)همان( گردد   ن لم يكن تلقي   أشود كه تمامي آثار آن ك       نمي اين
  :داشته باشدتواند  مياي دو نوع اثر  قرارداد يا هر حادثه

 آينـد و بـراي هميـشه بـاقي        مـي  ثر، بـه وجـود    ؤآثاري كه بـه صـرف وجـود م ـ        . ۱
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  .نه چه سبب باقي باشد يا ،مانند مي
 هرگـاه علـت و سـبب      بنـابراين   .  نيازمند بقاي مؤثر و سـببند      آثاري كه براي بقا   . ۲

بـا عقـد    ؛ زيرا   ثريت عقد بيع در ملكيت    ؤ نظير م  ؛شود  مي منهدم شود، آن اثر نيز زايل     
براي مـشتري ثابـت     تا زماني   شود و اين ملكيت       مي بيع، ملكيت مبيع به مشتري منتقل     

است كه عقد بيع به حيات حقوقي خود ادامه دهد و هرگاه عقد مذكور منحل شود،                 
  .رود  ميت به مبيع از بينبمشتري نسو ملكيت شود  مياين اثر نيز زايل 

حال در مورد بحث نيز براي تحقق حق حبس، صرف وجود قرارداد كافي اسـت               
در صورتي كه هرگاه قرارداد به نحوي منحل شد، هر طرف بر آنند و طرفين قرارداد   

 را  خـود اسـت كـه طـرف ديگـر عـوض           خـود   ملزم به پـس دادن عـوض قـراردادي          
  .برگرداند

 در قانون تجـاري بـا       .يافتتوان    مي رد پاي اين نظريه را     عه نيز در مقررات موضو  
كـار و كالاهـايي كـه        العمـل   تقابـل و پيونـد ارادي ميـان طلـب حـق            ةاينكه هيچ رابط  

  : مقرر نموده است۳۷۱ ة ماد،موضوع معامله بوده است، وجود ندارد
الي كـه   كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نـسبت بـه امـو                العمل حق

  . حق حبس خواهد داشت،موضوع معامله بوده و يا نسبت به قيمتي كه اخذ كرده

  : نيز مقرر شده استها ها و پانسيون قانون راجع به بدهي به مهمانخانه اول ةماددر 
 ، مانند آن حق دارند مادام كه وارد يا مسافر         يصاحبان مهمانخانه و پانسيون و جاها     

چيزهايي كه مـصرف كـرده        منزل و قيمت غذا و ساير      ةبدهي خود را از بابت كراي     
 بـدهي او جلـوگيري كـرده و در          ِ   معادل ، متعلق به او   ة از خروج اشيا و اثاثي     ،نپردازد

 ياز مـأمورين امنيـه توقيـف اشـيا     شهرها از مأمورين نظميـه و در خـارج از شـهرها        
  .مذكور را تقاضا كنند

  ط توسط دادگاه بر حق حبسياثر تقس
آيا كماكان حق حبس  ،آن حكم دهد باشد اما دادگاه به تقسيط  حالّاردادقرچنانچه  

طـرف   حـق حـبس      تعهديا با تقسيط      تا پرداخت كامل اقساط باقي است      طرف مقابل 
 همـسر را  ة مثال در عقد نكـاح، مـادامي كـه شـوهر مهري ـ          يار ب شود؟  مي  ساقط مقابل

ال اگـر شـوهر بـا طـرح         ح ـ. كند از تمكين خودداري     دتوان  مي نپرداخته است، همسر  
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، حـق حـبس زوجـه       شود، موفق به تقسيط مهريه      در دادگاه قبول آن     اعسار و  دعواي
ه نشده  تسويشود يا اينكه حق حبس زوجه تا زماني كه تمامي اقساط مهريه               مي ساقط

ايـن خـصوص بـين       ؟ در كنـد داري  تواند از تمكـين خـود        مي است، باقي است و وي    
 غالـب محـاكم بـر       ةف نظـر وجـود دارد و روي ـ       اختلادانان و دادرسان محاكم      حقوق

  .پذيرش اسقاط حق حبس زن استوار است
 اظهار نظـر نمـوده    ۲۲/۵/۱۳۸۷ـ۷۰۸ ةشمارهيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي        

  :است
 يتواند تا مهر به او تـسليم نـشده از ايفـا             قانون مدني زن مي    ۱۰۸۵ ةبه موجب ماد  

. تناع كند، مـشروط بـر اينكـه مهـر او حـال باشـد              وظايفي كه در مقابل شوهر دارد ام      
توانــد كـه مهـر را بـه نحـو اقـسـاط          ضمناً در صـورت احـراز عـسرت زوج، وي مـي           

 مذكور كه مطلق مهر مـورد نظـر بـوده و            ةبا توجـه به حكم قانوني ماد     . پرداخت كند 
با عنايت به ميزان مهر كه با توافق طرفين تعيين گرديـده، صـدور حكـم تقـسيط كـه                    

 مسقط حـق حـبس      ،جاي مهر بوده   رفاً ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يك         ص
سازد، مگر بـه      وي را متزلزل نمي    ةزوجه نيست و حق او را مخدوش و حاكميت اراد         

 جداگانه اسـت كـه يكـي در    ة زيرا اولاً حق حبس و حرج دو مقول  ؛اليها رضاي مشارٌ 
ور دلالت صـريح بـه دريافـت كـل           مزب ةثانياً موضوع مهر در ماد    . ديگري مؤثر نيست  

داشته و اخذ قسط يا اقساطي از آن دليل بر دريافت مهر به معناي آنچه مورد نظر            مهر
 دادگاه تجديدنظر  ۱۹ ةبه مراتب رأي شعب    بنا. زوجه در هنگام عقد نكاح بوده، نيست      

  .شود استان اصفهان كه موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي

  يگير نتيجه
حق حبس در حقوق بسياري از كشورها از جمله رم، آلمان، فرانسه، سوئيس و مصر               

  قانون مدني حكم بـه     ۳۷۷ ةگذار در ماد   در حقوق ايران نيز قانون    . پذيرفته شده است  
، اختلافي در صـحت آن وجـود نـدارد و فقـط             در فقه اسلامي  . صحت آن داده است   

حـق حـبس، از اقـسام    . انـد  رديد كرده تآن اماميه در صحت    يتعداد معدودي از فقها   
. قـرارداد جـستجو كـرد      طـرفين    ةدر اراد  بايـد    مبناي حق حبس را   .  است حقوق ديني 
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را االله تبريـزي و برخـي ديگـر          یو آي ـ خميني   اين ديدگاه انتقاد برخي مثل امام        هرچند
 به نظر  در نتيجه    .اند بر اين نظريه وارد نكرده    موجب گرديده است، اشكالي پذيرفتني      

بيـان  توان    مي ترين مبنايي كه براي صحت حق حبس        دقيق ،از جهت تحليلي  رسد    مي
عـلاوه بـر ايـن مبنـا،         . ضـمني طـرفين باشـد      ة، تمسك بـه قـصد معاوضـي و اراد         كرد
.  و نيز اجماع علما تمسك كـرد       در خصوص مهريه به روايات اهل بيت      توان    مي

 مثـل محقـق اردبيلـي بـا آن          هرچند اجماع با اين اشكال مواجه است كـه اولاً برخـي           
 اشـكال اول يعنـي مخالفـت برخـي نظيـر            .و ثانياً محتمل المدرك است    نيستند  موافق  

 زيرا در علم اصـول فقـه ثابـت          ؛كند  نمي بيلي ضرري به انعقاد اجماع وارد     دمقدس ار 
كنـد و ايـن اجمـاع      نمـي  شده است كه مخالفت معلـوم النـسب، اجمـاع را مخـدوش            

 عرضـه نكـرده   له  ئسي از علما مدرك روايي براي ايـن مـس          چرا كه ك   ،مدركي نيست 
با توجه به اسـتقرايي كـه در    ؛ زيرا   ن نمود يبلكه شايد بتوان ادعاي اتفاق المسلم     . است

ه  فقهاي اهل سنت نيز قـرار گرفت ـ       فتةمنابع اهل سنت صورت گرفت، حق حبس پذير       
  . است فقهي، اتفاق المسلمينةترين ادل دانيم كه يكي از متقن  مي واست

در تمـامي معـاملات   نـدارد و  از حيث قلمرو، حق حبس، اختصاصي به عقـد بيـع          
 بعد از انحلال قـرارداد نيـز حـق حـبس بـراي طـرفين وجـود                  .شود  مي معوض جاري 
  .خواهد داشت
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